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 چكيده
بـراي ايـن كـار،. نوشتة حاضر سعي دارد تا تبيين كند كه خوانـدن عملـي ديـالكتيكي اسـت:هدف

و فهـم، بـه  و با نگرشي به مفاهيم انسان، جهان، علم، زبـان، ضمن اشاره به مفهوم ديالكتيك در دورة باستان
.بحث در مورد شأن ديالكتيكي خواندن پرداخته شده است

بهدر نوشتة حاضر، رهيافت تحل:روش در. كار گرفته شده است يل مفهومي ايـن رهيافـت كـه بيشـتر
و نظرات دربارة يك موضوع خـاص، نقطـه نوشته و بررسي آراء و نظري كاربرد دارد، با تحليل هاي تحليلي

و تفكر خاصي را به مي نظر و عنوان نقطة عزيمت تحليل انتخاب و از آن رهگـذر، بـه واكـاوي مفهـوم كنـد
و. پردازدميبحث در آن موضوع  همچنين براي تبيين مفهوم ديالكتيكي خواندن، از پديدارشناسـي هايـدگر

.عنوان نقطة عزيمت بهره گرفته شده است فهم ديالكتيكي گادامر به
و دورة مدرن، چنـين برمـي:ها يافته در از مقايسة عمل خواندن در دورة پيشامدرن آيـد كـه خوانـدن

تك)ابژه/مبتني بر تقابل سوژه(انگار دنياي امروز امري دوگانه و ايـن در حـالي اسـت. گو اسـت، تصويرگرا
و بيشـتر بـه آن بـه  و قرون وسطي چنين شأني نداشته عنـوان سـخن مولـف غايـب كه نوشته در دوران باستان

و كتاب را هضم نمود شد كه در غياب وي بايد با گفته نگريسته مي رويكـرد. هاي وي به همسخني پرداخت
و ارتبـاط صـحيح انسـان بـا جهـان تك گويانه نسبت به متن كه ارمغان دنياي جديد است، مانع هر گونه فهم

به. متن شده است و كنتـرل روش شرط عمل خواندن، واقعه عنوان پيش فهم شناسـانه اي خارج از اختيار انسان
و گفـت. است و از همسخني وو واقعة خواندن تاريخمند است كه ريشه در سنت دارد گـوي انسـان بـا مـتن

و خواننده حاصل مي .شود امتزاج افق متن
در: ارزش/اصالت بداعت نوشتة حاضر در گستردن افـق معنـايي ديگـري در مـورد عمـل خوانـدن،

و عمل خوانـدن اسـت  هـاي امـروزه نوشـته. شرايطي است كه پارادايم روانشناختي، حاكم بر محيط خواندن
و عه، سنجش مطالعه، روشهاي مطال بسياري با عنوان تكنيك و يـادگيري، و كنـار ... هاي مطالعه در گوشـه

و كنتـرل ذهـن انسـان تلقـي مـي مشاهده مي و ايـن پـيش كنيم كه كتاب را شيئي تحت انقيـاد را كنـد فـرض
مي مي مي پروراند كه با كنترل عمل خواندن به كمك روشي كه توصيه در. توان به فهـم دسـت يافـت كند،

ا مينوشتة حاضر و گفت ستدلال مي شود كه فهم اساساً با گشودگي، همسخني شود نه بـا وگو با متن حاصل
و سيادت روش آن تفوق .شناسانه بر
 ديالكتيك، خواندن، مطالعه، فهم ديالكتيكي، گادامر:ها كليدواژه
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 مقدمه

هـا، مولفـة اصـلي شـامل فعاليـت هشـت كه هر كنشي داراي كندمياشاره) 2001(فركلاف

ا شكال آگاهي، ارزش2ها، ابژهاشو روابط اجتماعي1سوژه و زمان، و گفتمـانَ، ابزارها، فضا 3هـا،

و م است هم ها لفهؤاين هـاي فـوق خواندن نيز شـامل همـة مولفـه عمل. دارند4رابطة ديالكتيكيبا

و زمينة شكل ع است اما مؤلفة آخر يعني گفتمان، هرچند ممكن است به بافت مـل خوانـدن دهندة

ب عد تاريخمندي عمل دريچهاشاره داشته باشد، اما  ِاي به عمـل خوانـدن. كنـد بـاز مـي نيـز خواندن

و با پيش .انـد قابـل انجـام اسـت تـاريخي ايجـاد شـده طـور هايي كـه بـه فهم عملي تاريخمند است

تاريخي اسـت؟ نسـبت عمـل خوانـدن بـا منطـق خواندن داراي چه ويژگي بنابراين بايد پرسيد كه

ً چيست؟ نسبت عمل خواندن بـا رسـانة خوانـدن چيسـت؟ چـرا اساسـا عمـل خوانـدن مدرن تفكر

اپي بـراي مـا تقدسـي وگو كردن يافته است؟ چـرا رسـانة كتـاب چـ ارزش بالاتري نسبت به گفت

كتاب را چگونه بايد فهم كـرد؟ عمـل خوانـدن بـااينهرسا حيثهاي جديد دارد؟ بيش از رسانه

 ذات انسان چه نسبتي دارد؟ 

ِ در بيان اهميت يافتن اطلاعات موثق از محـيط وب،) 2000(5بروس 6از زبـان والتـر كـافمن

مي به چهار نوع مطالعه ، خوانـدن8، خوانـدن جزمـي7انـدن تفسـيري كند كـه عبارتنـد از خو اشاره

ــالكتيك9منفعــل ــدن دي و خوان ــالكتيك.ي، ــدن دي وبيوي خوان ــا ــراي مواجهــه ب را بهتــرين راه ب

و نامعتبر استداند مي اين اسـت كـه تأكيـد وي بـراو مقالةايراد اما. كه انباشته از اطلاعات معتبر

ِ اهميت يـافتن اطلاعـاتِدليلبه،يخواندن ديالكتيك ،و تأكيـد بـر اينكـه محـيط وب موثـق اسـت

و رود پـا از ايـن محـدوده فراتـر در اينجا سعي بر اين است كـه. كند چنين خواندني را ايجاب مي

و اشاره به ماهيت رسانه  شـود اي عمل خواندن، بـه ايـن مهـم اشـاره پس از تبيين تاريخي خواندن

در تبيـين ايـن. كـه ديـالكتيكي باشـد كنـد تحقق پيدا مـي اش، زماني كه خواندن در مفهوم بنيادي

و فهم ديالكتيكي گادامر خواهد بود بحث حاضرامر، نقطة عزيمت  . پديدارشناسي هايدگر

در رويكـرد. استفاده شده اسـت 10تحليل مفهومي رويكرددر بررسي حاضر از مـذكور كـه

و تحليـل آراء مختلـف حـول واكاوي يـك موضـوع هاي نظـري كـاربرد دارد، از طريـق بررسـي

 
1. Subject                   2. objects 3. discourse 
4. dialectically related 5. Bruce 6. Walter Kaufmann 
7. exegetic reading 8. dogmatic reading 9. agnostic reading 
10. Conceptual analysis approach 
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خاص، به توسعه يا تبيين يك مفهوم يا موضوع بر اسـاس يـك دسـتگاه فكـري يـا نظـري خـاص

در. پـردازد عنـوان نقطـة عزيمـت تحليـل مـي بـه  بررسـي حاضـر نيـز ضـمن اشـاره بـه برخــي آراء

و فهـم  عنـوان نقطـة عزيمـت گـادامر بـه ديـالكتيكي خصوص خواندن، از پديدارشناسي هايـدگر

و امر خواندن را در بستر مفهـومي بـه نـام» خواندن«تبيين موضوع  از» رسـانه«استفاده خواهد كرد

مي.نو بازخواهد شناخت تا همچنين، سعي اي به ابعاد وجودي انسـان، عمـل خوانـدن با اشاره شود

.شودِ انسان واقع شده در جهان، بيان عنوان يك عمل انساني منطبق با به

از 2000در فرهنگ مريـام وبسـتر ويـرايش. ديالكتيك است، دربارة معني ديگرةنكت بـيش

و كـه شـامل معنـاي ايـن لغـت در سـنت ذكر شـده معني براي اين لغت 10 هـاي تفكـر سـقراطي

و ماركسي است مي. افلاطوني، كانتي، هگلي لحـاظ لغـوي معنـاي دهد كـه ايـن واژه بـه اين نشان

و نمي و خـوانش خاصـي، بـي را بدون ارائـ توان آن متكثري پيدا كرده . كـار بـرد ابـا بـهحمة زمينـه

و پرسـش و افلاطوني به معناي فن مباحثه بـا طـرف مقابـل گـري از ديالكتيك در مفهوم سقراطي

در متن مقالـه اشـاراتي بـه. است بوده منظور رسيدن به حقيقت وي براي كشف تناقضات سخن به

، معنـايي اسـت كـه در در نوشتة حاضـر اما معناي مدنظر. شده است برخي معاني ديگر ديالكتيك

و گفت و آن دو جانبه بودن اي گونـه وگويي بودن هر عملي است كـه بـهُك نه اين لغت نهفته است

همچنين، اين معني مستلزم اين دعوي است كه ذات انسـان نيـز ميـدان. با فهم انسان سروكار دارد

و مجموع و پديدةكشاكش اميال متنافي است هـاي منفـرد هاي طبيعت نيز پديـدههتصادفات اشياء

بهو مجزا از يكديگر نيستند بلكه به و مشروط و بـه هم وابسته و يكديگرند عبـارت ديگـر حركـت

و وقـايع اسـت  و درون اشـياء هرچنـد ). 1390مـزاروش،(تحول عالم منوط به عمـل متقابـل بـين

كهدارد اما بايد گف1دعوي اخير رنگو بوي ديالكتيك ماترياليستي ايـن مضـمون بـا رنـگوت

همچـون(هـاي فكـري اخيـر عنـوان يـك مقدمـة بـديهي در سـنت طور عام بـهبهبوئي ايدئاليستي، 

منزلـه هـا بـه با اين حال، اين مقاله در تبيين تضـاد مـادي پديـده. نيز پذيرفته شده است) هرمنوتيك

 
و زيست ديالكتيك ماترياليستي كه متأثر از پيشرفت.1 دهـد بود، اين باور را تـرويج مـي20هاي قرن شناسي در نيمه هاي علم شيمي

و يا مطلوب همواره از درون تضادهاي ذاتي ميان پديده مي كه دگرگوني به وضع متفاوت و اشياء ظاهر مروجان ايـن تفكـر. شود ها

مي) متأثر از ماركس( مي اين امر را به وضع انسان در اجتماع نيز تعميم و به دهند و طور ذاتي داراي گويند كه اجتماع نيز اين تضادها

و حركت به سمت جامعه و طبقه كارگر است، بـه جامعـه اي مطلوب كه داراي دو نهايت متضاد يعني طبقه سرمايه تقابلات است دار

شد بي .طبقه منجر خواهد
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بــه ســوي ماهيــتيبلكــه از ايــن مقدمــه، راهــ كوشــيد، نخواهــد)در فهــم(زمينــه بــروز تحــول

و اينكه معنا در بافت گفت مختلـف، صـورت متفـاوتي1هـاي وگويي هر نوع فهمي خواهد گشود

و اين، ماهيت گفت به خود مي ميهر چه وگويي عمل خواندن را گيرد .كند بيشتر آشكار

و جهان  شأن ديالكتيكي انسان

دهـد، بـا مـتن انجـام مـي عنوان عملي كه انسـان در تعامـل در بحث در مورد عمل خواندن، به

و از چيستي آن پرسـش  از. كنـيم بايسته است كه از خود انسان شروع كنيم كلمـة انسـان را مـأخوذ

و نسـيان)1389جباري،(اند دانسته» نسيان«و»ُانس«دو ريشة  و نزديكي اسـت ا نس به معناي تقرب ُ؛

و دوري و نزديكـي بنابراين انسان موجودي اسـت. به معناي غفلت، فراموشي كـه گـاه اهـل تقـرب

و فراموشي دوري جستن و گاه اهل نسيان انسان داراي شأني است كـه بنـا بـه گفتـة خداونـد. است

و هـم)8نجم، آيه(» ...و كان قاب قوسين او ادني...«تواند به مقام در قرآن كريم هم مي نائـل آيـد

ِ انسـان داراي. تنـزل كنـد) 179راف، آيـه اعـ(» ...اولئك كالانعام بل هم اضـل ...«تواند به ورطة مي

و سلوك است شـاه نعمـت االله ولـي.ً اين دو بعد وجودي، دائما در ميان اين دو نهايت در صيرورت

ب عد در تبيين مقام انسان به جبـاري،(گويـد مـي» نسيان«و» انس« عنوان موجودي در سلوك ميان دو

ان): 1389 آن ان گر بيفتد از ميـان»س«سين و آخـر نباشـد غيـر » سـيني«و لـذا انسـان. اول

دو) سلوك، سير( . باشد وجودي انسان مي2است كه منظور همان دو نهايت»آن«بين

و جهان، به كننـده كه بيـان3كار بردن لفظ هيومن جاي به هايدگر نيز در پديدار شناسي انسان

را بـه كـار4»دازايـن«جهان است، لفـظو مقوم نقش محوري انسان به عنوان موضوع شناسايي در

تشكيل شـده اسـت كـه ايـن كلمـه در » sein«و » da«اين كلمه از دو جزء ). 1378خاتمي،(برد مي

زبان آلماني به معناي وجود خاص آدمي است كه بسـيار بـه معنـاي واقعـي كلمـة انسـان نزديـك 

و5به معناي وجود» sein«. است در لغـت» هنـاك«ماننـد كلمـه داراي معناي دو وجهي» da«است

و هم به معنـاي» اينجا«عربي است كه هم به معنا  يـك از آنهـا بـه تنهـاييو بـه هـيچ» آنجـا«است

 
1. Context                       2. extreme                    3. Human                 4. Desein 

اند زيرا معتقدند تعبير گرفته» هستي«دستة اول آن را به معناي. در نزد هايدگر، دو دسته تفسير موجود است» sein«دربارة معناي.5

و به تبع آن به آن. را در بطن خود دارد كه معناي مورد نظـر هايـدگر نيسـت) خدا(وجودآورنده وجود، تعبير موجود دسـتة دوم، از

و لفظ» شدن«د هايدگر انسان پيوسته در حال جهت كه معتقدند در نز مي» da«و صيرورت است » وجـود«رسـاند، لـذا اين مفهوم را

.خواني دارد كه داراي اين خصيصه است، با اين معني هم
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و) 1387(فرديد).1389جباري،(ا شعار ندارد  انسان را موجودي برزخي ميان ساخت زمـان بـاقي

مي زمان فاني مي و :گويد داند

و و زمان فـاني اسـت انسان در كشاكش ساحت ايزديان هـر گـاه. زمان باقي،

ميزمان فاني رود، به زمان باقي مي و هرگـاه بـه زمـان فـاني را فراموش كنـد

ايـن موجـود بينـابيني را هايـدگر . ... كنـد رود، زمان باقي را فرامـوش مـي مي

، يعني ذات انسان وجـود بينـابيني daseinگذارد به نام دازاين اسمي برايش مي

و زمـان بـاقيو برزخي است . ولي اين برزخ چيست؟ بـرزخ بـين زمـان فـاني

حيــوان. فرشــته وجــودش برزخــي نيســت. حيــوان وجــودش برزخــي نيســت

و فرشته وجودش در زمان باقي است در. وجودش در زمان فاني اما انسـان نـه

و نه در زمان باقي است . زمان فاني

سان موجـودي اسـت كـه در جهـان، منظور هايدگر از انتخاب دقيق اين لغت اين است كه ان

و فرامـاديَ صرفانهوًو كاملا مادي است نه اينجا  » وجـودي«اسـت، بلكـه داراي سـاحت معنـوي

و سلوك است و. است كه بين اين دو حالت در صيرورت انسان موجودي است كه در ايـن سـير

و گفـتًت مرتبا صيرور گـو اسـتو با جهاني كـه در آن پرتـاب شـده اسـت، در حـال همسـخني

و گفت) 1378خاتمي،( دوو در اين همسخني، تعامل »ُا فـق«وگـو، همـه چيـز را در يكـي از ايـن

و تعبير مي و حركت در يكـي از ايـن دو نهايـت قلمـداد كلي تفسير و آيتي براي سير و نشانه كند

و. نمايد مي پيشـوند(» dia«كـه دو پيشـوند جالـب توجـه اسـت انسان موجودي ديـالكتيكي اسـت

انـد كـه معنـاي دو وجـه ريشـه هـم يونـاني در زبان) پيشوند كلمه دازاين(» da«و) كلمه ديالكتيك

و گفت . رساند وگوي ميان اين دو نهايت را مي وجودي انسان

از»در جهان بـودن« به نظر هايدگر، انسان و تمـايز انسـان و جهانمنـدي انسـان، فصـل اسـت

به). 1378خاتمي،(ساير موجودات است  و هسـتي او بـا اين انساني كه طور ذاتي با جهان آميختـه

و جهان به و متعلـق شـناخت، جهان معنادار است، با ايجاد تمايز ميان خود خـود عنوان فاعل شناسا

و دازاين در هسـتي، يـك تـك لايـه را سـاخته به نظر هايدگر،. كند را از جهان دور مي انـد جهان

و از اين رو جهان يك بـازي بـي  و منعكس كنندة ديگري است و يـك كه هر يك بازنمون بنيـاد

بي. بازي آينه است و تهي بودن جهـان نيسـت منظور هايدگر از بازي او،بنياد پوچي بلكـه منظـور

د اين است كه اگر براي جهان بنيـادي مسـتقل از وج ـ ر واقـع جهـان را از ود دازايـن قائـل شـويم،
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و ). 1378خــاتمي،(ايــم كــردهمعنــي تهــي بنــابراين انكشــاف جهــان بــراي انســان، بــا همســخني

و انسان با هم وگو با آن حاصل مي گفت و گشودگي به جهـان، بايـد اجـازه دهـد كـه شود سخني

به. حقايق آن برايش منكشف شود ، از مفهـوم»جهـان«در مقابل»من«جاي سخن گفتن از هايدگر

و مقصـــود وي از برگزيـــدن روش پديدارشناســـانه در ســـخن مـــي»بـــودن-جهـــان-در« گفـــت

وةشناسي بنيادين خود، موضع گرفتن در برابر شـيوة مواجهـة فلسـف هستي غـرب در امـر شـناخت

و عمـل بـود  و نقش متصرفانة او در حـوزة انديشـه ا عـرا. اصالت دادن به فاعل شناسا از وي بـا ض

ا بنـابراين انسـان بـه مثابـه وجـودي كـه. ستماع سخن جهان فراخوانداين شيوة تفكر، همگان را به

هم معناو مادهبين دو نهايت  و سلوك است، تنها با و گشـودگي بـه در صيرورت سخني با جهـان

. نايل شودتواند به حقيقت موجودات سوي او مي

 شأن ديالكتيكي زبان

 صـوت(هـاي زبـاني خود، بـه دو ويژگـي اصـلي نشـانه عموميشناسي سوسور در دورة زبان

مي) كلمات يا شكل نوشتاري كلمات اي بـودن رابطـه.2و افتراقي بودن1بودناي رابطه: كند اشاره

و معنـاي يـك نشـانه قـراردادييها نشانههاي زباني، از نظر سوسور به اين معنا است كه نشانه انـد

و از جنبه ها معين مي نشانه» ديگر«مند با در روابط نظام هاي ذاتي دال يا ارجاع به اشـياء مـادي شود

ها بـه خـودي نشانه). 1389سوسور،(» جيز وابسته به روابط است در نظام زبان همه«. شود ناشي نمي

و قائم به خود دريافت نمي بـراي مثـال. شـود ها فهم مـي نشانه» ديگر«شوند بلكه در ارتباط با خود

شـود، بلكـه علت اينكه ارجـاع بـه شـيئي خـارجي دارد فهـم مـي اي مانند درخت نه به اي كلمهمعن

و خاطر رابطه به دارد فهـم ... اي كـه ايـن كلمـه بـا ديگـر كلمـات درون نظـام ماننـد بوتـه، چمـن،

و اين مفهوم، ارزش شبكه نشانه). 1387چندلر،(گردد مي هاي زباني را كه بـه هـم مـرتبط هسـتند

ميبافت  .سازد مشخصمي،دهند نشانه را تشكيل

ارزش. طبق نظر سوسور، نشانة زباني داراي ارزش مطلقي كه مسـتقل از بافـت باشـد نيسـت

. گـردد هاي كـل نظـام زبـاني دارد معـين مـي نشانه» ديگر«اي كه با واسطة رابطه يك نشانة زباني به

و يك مفه تصور نشانة زباني به وم خارجي ارجاع دهنده بـه آن صـدا عنوان چيزي كه از يك صدا

توان فارغ از نظام روابطـي كـه آورد كه مي وجود مي تشكيل شده، اشتباه است زيرا اين تلقي را به

 
1. Relationality                       2. Differentiality 
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و مجمـوع ايـن هاي زباني با هم دارند، هر يك از آنها را به نشانه و مفهوم را استنباط نمود كار برد

و نظام زبان را به نشانه و روابطـي كه نظام نشانه وجود آورد درحالي ها را كنار هم چيد هـاي زبـاني

 ). 1378چندلر،(بخشد ها قوام مي تك نشانه كه حاصل كرده، به تك

و تمييزدهنـدگي هـا را بـه سوسور نسبي بودن روابـط ميـان نشـانه دليـل خصوصـيت افتراقـي

كه. داند هاي زباني مي نشانه بهافتراقي بودن بدين معناست هـاي زبـاني را وان نشانهعن آنچه كلمات

و تقابل قابل فهم مي او. هاي ميان آنهاسـت كند، تمايز ميان آنها اي واژه تصـور زبـان تـك«از نظـر

و بـين هـيچ دو چيـزي تمـايز غيرممكن است زيرا يك واژة تنها مي توان به هر چيزي اطلاق شود

و براي اينكه به چنين زباني تعين دهيم، حـداقل بـه قائل نمي » نيـاز داريـم» ديگـر«يـك واژة شود

هاي زباني در اين نگاه اين اسـت كـه چيـزي هسـتند كـه ترين ويژگي نشانه مهم). 1389سوسور،(

تـوان يـاد كـرد، نشـان دادن رنـگ مثالي كه براي نشان دادن وجه افتراقي مفـاهيم مـي. بقيه نيستند

نشـان دادن يـك شـيئ قرمـز بـراي ايـن كـار،. بيگانه اسـت است كه داراي زبان قرمز براي فردي

م نمي» قرمز«رنگ براي رساندن مفهوم  ثر باشد زيرا ممكن است توجه وي را بـه جـنس يـاؤتواند

شان رنگ باشـد انتخـاب كنـيم شكلي را كه تنها تفاوت شكل آن شيئ جلب كند اما اگر اشياء هم

ر  و به وي نشان دهيم، بلافاصـله متوجـه مفهـوم شـود نـگ قرمـز مـيو شيئ قرمز رنگ را انتخاب

و تقــابلي نشــانه). 1387چنـدلر،( هـاي زبــاني چيــزي اســت كــه مقــوم شــأن ايــن ويژگــي افتراقــي

هـاي تقـابلي بـراي فهـم اشـياء، زمينـه را بـراي سـخن ضرورت وجود نشانه. ديالكتيكي زبان است

و متضـاد فـراهم مـي  و زمينـ گفتن در مورد مفاهيم متقابل .كنـد وگـو را حاصـل مـي گفـتةآورد

و مباحثه، بالذاته زماني معني گفت و متفـارقي را كـه دار اسـت كـه زبـان، نشـانه وگو هـاي متقابـل

لذا شأن ديالكتيكي زبان از ذات افتراقـي آن ناشـي. زمينه درك مفاهيم متعدد است در اختيار نهد

ر چنين زباني با اين ويژگي، اين اجازه را به مـا مـي. شود مي ا درك دهـد كـه تفـاوت ميـان وقـايع

و متضـاد گفـت و كليات متفـارق و متضـاد كنيم، در مورد مفاهيم و نظـرات مخـالف وگـو كنـيم

و معنا را از زمينة چنين مباحثه . درك كنيماي، داشته باشيم

 شأن ديالكتيكي علم

مي بودن ديالكتيكي و تفسـير كـرد علم را نسـبي. توان در مفهوم نسبيت معرفت بشري تبيـين
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و قطعـي1انگـار موجبيـت با نگاه ترديـدآميز بـه رويكـرد بشريانگاشتن معرفت و يقينـي بـه علـم

هاي تحقيقـات بشـري در علوم انساني، نگاه انتقادي به يافته. وجود آمد هاي علمي به يافتهانگاشتن

و مصـالح كـار با اين تلقي  و يا روانشناس خـود شخصـا جـزء مـواد ً آغاز شد كه دانشمند يا مورخ

و از از سـوي ديگـر،. گـذارد هـاي خـود تـأثير مـي اين رو ناآگاهانه در حاصل بررسي خود است

ا  ميَنگاه انتقادي ديگري كه متوجه و رفتار بسـيار وابسـته عمال انسان گردد اين بود كه اين اعمال

و بنابراين، نمي و لـذا دانشـمند از به بافت يا زمينه است توان در مورد آن حكم كلـي صـادر كـرد

و مو خصـوص در حـوزة رويكـرد جـدي ديگـري كـه بـه. اسـت ناپذير رخ از تاريخ جداييدانش

ــانون علــوم انســاني در مقابــل تعمــيم  و4، ويلهلــم وونــت3توســط شــلايرماخر2شــناختي گرائــي ق

بـه روايـت.، بحـث تاريخمنـدي شـناخت بـود)1372فرونـد،(شكل گرفـت5ايخصوص ديلت به

از پردازان تاريخمندي شناخت، شناختن نظريه يـك ملـت، شـخص، سـازمان يـا موضـوع عبـارت

آن شـده) ملت، شـخص، سـازمان(موضوع مورد بررسي،كشف فرايندي است كه از رهگذر آن

هـا كـه يكـي از تـوان در مـورد پديـده گيري، ديگر نمي با اين جهت). 1383في،(است كه هست 

به به دنبال كشف قانون بودهاي اصلي آن تاريخمندي است، ويژگي وو ايـن ترتيـب بحـث مـتن

و اصالت متن  م(تفسير متن مي)لفؤدر برابر اصالت و راه را بـر وضـع هـر پا به عرصة تحقيق نهد

و اجتماعي مـيةنوع قانون كلي در مورد هر پديد و راه تكثـر تبيـين را كـه هـر يـك انساني بنـدد

ميةگوش و علمي مباحثـه بنابراين، علم معاصر. كند گشايد، باز مي خاصي از حقيقت باز اي اسـت

هـايي از اي كه بخواهـد هـر چيـز خاصـي را بـا داده فلسفه. است فلسفة حاكم بر آن، فلسفة مباحثه 

و ساير جوانب حاكم بر واقعيت را فروگـذارد، بـه  تجربه، منطق، يا نوع خاصي از تفكر تبيين كند

و تقابـل كهـن فلسـفه آساني در يك دسـتگاه فلسـفي بسـته مـي  خ شـود گـرا، ردگـرا، تجربـه هـاي

و گرا، ايده واقع و موجبيت نيز در نگاه غيرمباحثه... گرا، بـا ). 1362فولكيه،(انگار به علم است اي

و متعلـق تحقيـق پـيش  و نيز بحـث موقعيـت و تحقيق، نقدهايي كه در علوم انساني به بحث محقق

 
1. Determinism 

نامي است كه فروند به كار انديشمنداني كه تحت تأثير دانشمندان علوم طبيعـي ) Nomologicalism(شناختي گرايي قانون تعميم.2

و اجتماع بودند مي اين دانشمندان بر اين باور بودند كه همانطور كه طبيعـت داراي. دهد درصدد كشف قوانين كلي حاكم بر انسان

مي قوانين كلي ميشود، علوم انساني نيز اي است كه توسط علم فيزيك كشف تواند تشخص يابد كه به كشـف قـوانين كلـي زماني

و استنتاج نمايد و بتواند اين قوانين را در جزئيات مختلف زندگي اجتماعي تعميم دهد و نظام اجتماعي آن بپردازد . حاكم بر انسان
3. Friedrich Schleiermacher                   4. Wilhelm Maximilian Wundt                   5. Wilhelm Dilthey 
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و نيز در مباحث جدي و سـپس رفتـار تري كه در علم فيزيك با ظهور نظريـة نسـب آمد يت انشـتين

اين معنا تبديل به يك اجمـاع عمـومي1نامتجانس ذرات ريزاتمي در مقابل عمل محققان پيش آمد

و در  و علـم بـا ديـالكتيكي كـردن ميان دانشمندان گرديده كـه معرفـت بشـري امـري نسـبي اسـت

و مباحثه كردن در هر نظريه، اصل يا حتي قانوني، شفافي يابـدت بيشتري مـي معرض سؤال قراردادن،

مي. گشايدو قلمروهاي جديدي مي شود، نوعي برداشت است كـه بـه آنچه ديالكتيك علمي ناميده

و هـيچ قضـاوت علمـي نيسـت كـه بـا  ً موجب آن هرگونه قضية علمي اصولا قابل تجديد نظر است

مثابـه چنـين برداشـتي از علـم بـه ). 1362فولكيـه،(اطمينان بتوان گفت روزي اصلاح نخواهـد شـد

و پايان . اسـت، نسـبت دارد) از منظـر گـادامر(ناپذير با واقعة فهم كه امري ديالكتيكي امري لاينقطع

و در بحث پيرامون فهم ديالكتيكي گادامر، به اين مفهوم باز خواهيم گشت .در ادامه

و منطق تفكر مدرن  خواندن

و در حـال انجـام در محافـل دانشـگاهي دربـارة عمـل با مـروري بـر تحقيقـات انجـام شـده

ــدن« ــر»خوان ــه در ه ــي ك ــتجات مختلف ــز نوش ــوردو ني ــدگاهي در م ــر از چن ــار ه و كن ــه گوش

و يــادگيري، ســنجش مهــارت هــاي مطالعــه، مهــارت تكنيــك هــاي هــاي خوانــدن، روش مطالعــه

و راهبردهـاي مطالعـه خواندن، تـوان متوجـه وجـه غـالبي در حـوزة خـورد، مـي بـه چشـم مـي ...،

ميدن شد خوان تـوان بـه ايـن سـياهه، مـي. يـاد كـرد» پارادايم روانشناختي«عنوان توان از آن به كه

المللـي معـروف حـوزة خوانـدن را نيز افزود كه مجله بين2معروف ريدينگ سايكولوژي مجلات

نوشتجات مختلفي نيـز از سـوي محققـان برجسـتة حـوزه سـوادآموزي در خصـوص عمـل. است

ستم نگاشته شده كه در تقويت ايـن پـارادايم بسـيار تأثيرگـذار بـوده اسـت خواندن در طي قرن بي

و7، انگسـتروم6، لئونتيـف5روزنـبلات،4، اسـتانويچ3براي مثـال نگـاه كنيـد بـه آثـار روملهـارت( ،

سـازي عمـل انسـاني براي مثال، لئونتيـف در تبيـين عمـل خوانـدن، ابتـدا بـه مـدل ).8وايگوتسكي

 
 نشان خوداز موجي خاصيتوي ديدگاناز دورواي ذره خاصيت محقق ديدگان مقابلدر ريزاتمي ذرات بوهم، آزمايشاتطي.1

 دقيـق انـدازة بتـوان اسـت محـال كـه داده نشان هايزنبرگ همچنين.)1390 تالبوت،( است باقي نشدهحل هنوز مسأله اينو دهند مي

 عـدم هـاي ارتبـاطكه است همان اينو كرد مشخص موجدرراآن وضع نيزو آورد دستبهرا مولكوليا اتميك حركت كميت

.)1362 فولكيه،( شودمي ناميده هايزنبرگ حتميت
2. Reading Psycology    3. Rumelhart                    4. Stanovich 
5. Rosenblatt      6. Leont’ev  7. Engeström                         8. Vigotsky 



34 

1شماره18دوره 1391 بهار

و شـكل مي و گانـه انسـان را در چرخـة مثلـث سـه گيـري عمـل پردازد اي شـامل ابزارهـاي مـادي

و ابژة عمل)سوژه(روانشناختي، ذهن انسان  و با اين نقطة آغـاز، بـه سـراغ تبيـين ترسيم مي1، كند

همچنـين، بايـد بـه مكتـب ). 1978لئونتيـف،(رود خواندن با اتكاء به اين تلقي از عمل انساني مـي 

گيـري اشاره كرد كه نقش بسـيار پررنگـي در شـكل»2)اس.ال.ان(مطالعات سوادآموزي جديد«

و محققـان مـذكور، عمومـا در ايـن مكتـب  ًو تقويت چنين رويكردي به امر خواندن داشته اسـت

و نيز تقويـت مـداوم چنـين ). 3،1999گي(اند دست به تأليف زده و بروز نكتة مهمي كه در ظهور

و اتكاي -چنين برداشتي از عمل انساني خوانـدن بـر دوگـانگي سـوژه پارادايمي وجود دارد، ابتنا

و عمل در كائنـات بنيـان مـي ابژه دكارتي است كه انسان را به و نيـز، عنوان دائرمدار شناخت نهـد

به) كانتكست(توجهي به بافت بي شـدت تحـت مثابه امري است كـه عمـل خوانـدن را بـه خواندن

آمـوزان در تحقيق جالبي به بررسـي خـوانش دانـش) 2001(براي مثال، لوئيس. دهد تأثير قرار مي

و در  از متن خاصي از دروس كلاسـي بـا حضـور معلـم، بـدون حضـور معلـم، در ميـان دوسـتان،

و متوجـه شــد كـه دانـش  هـاي مختلــف، آمــوزان در موقعيـت حضـور اعضـاي خــانواده پرداخـت

تج. دهند خوانش خاصي از مفهوم آن متن را ارائه مي ماين تحقيق يد اين نظر اسـت كـه بـرؤربي،

و با اتكاء به سـوژه تبيـين خلاف تبيينات پارادايم غالب روانشناختي كه عمل خواندن را يك سويه

. كنند، عمل خواندن يك پراتيك اجتماعي وابسته به زمينه است مي

و براي فهم اينكه منطق تفكر مدرن كه بـه جـدايي فاعـل شناسـا از متعلـق شـناخت انجاميـد

و هستي درافكنـد، چگونـه عمـل حج و تغييـر قـرار داده» خوانـدن«ابي ميان انسان را تحـت تـأثير

ً نوشـته بـه متـون چـاپي كـه تقريبـا از متـون دسـت تغييـرات در آثـار نوشـتاري است، بايد به اولين

در كتـاب4بـه نقـل از والتـر اونـگ) 1390(هـايم. عصر با رنسانس در غـرب بـود، بـازگرديم هم

رو« و رامو، كنـد كـه كـار او داني بـه نـام پيتـر رامـو صـحبت مـي دربارة منطق» زوال ديالوگش،

و پرورش اروپا ايجـاد كـرد  هـاي توانـد سـرنخ مداقـه در كـار رامـو مـي. تغييري در مسير آموزش

در. دسـت دهـد بـه» خوانـدن«خوبي در فهم چگونگي تأثيرگذاري نگاه مـدرن بـه عـالم، در امـر 

ا و قبـل از و بـروز عصـر روشـنگري، قرون وسطي ختـراع حـروف متحـركو نيـز قبـل از ظهـور

و فاقد هر نويس تهيه مي صورت دست ها به كتاب و نمايـه بـود شد بـراي. گونه فهرست مندرجات

 
1. Material & Psycological Tools, Human Subject, Object of Activity 
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م بايست از اول تا آخر خوانده مي فهم هر كتاب، آن كتاب مي و تفكـر و درك هـدف لـفؤشـد

در واقـع، مـا در ادبيـات قـرون وسـطي. آمـد كتاب از اول تا انتهاي آن حاصل مـيةبا مطالعًصرفا 

و هضم كردن را در مورد خواندن در متـون مختلـف مشـاهده استعاره هايي مانند خوردن، بلعيدن،

انجـام داد ايـن بـود16هـاي قـرن دان در ميانه اما كاري كه اين منطق). 1999گريفيتس،(كنيم مي

. صـورت نمودارهـاي تصـويري ارائـه داد آمـوزان را بـه اهيم كتـب درسـي دانـش كه برخي از مف ـ

كـه مفـاهيم را هايي بـود كـه بـا ماشـين چـاپ توليـد شـده بودنـد، طـوري صفحات حاوي ترسيمه

ها يك سـري نمودارهـاي تصـويري بودنـد ترسيمه. داد صورت نمودارهاي تصويري نمايش مي به

و قسـيم اسـاس تقسـيمات منطقـي بـه قسـمو بـر ورت درخـتص كه موضوع خاصي را به هـاي هـا

م  و عموما از تقسـيم دوتـايي هـر هـايي را او كتـاب. لفـه بهـره بـرده بـودؤً مختلف بخش كرده بود

تنظيم كرد كه هر صفحه از آن داراي نمودارهـاي تصـويري از يـك موضـوع خـاص بـود كـه بـا 

زة موضـوعي را مشـخص كـرده هاي مختلف آن حـوً تقسيمات عموما دو تايي، ارتباط ميان بخش

و با ايجاد قابليـت تصـويري، عمـق مباحـث را ناخواسـته تقليـل داده بـود  از. بود رامـو بـا اسـتفاده

و خلاصـه تقسيمات عقلاني منبعث از منطق ارسطويي، روندي تصويري بـراي طبقـه  سـازي بنـدي

ازً هاي رامو، چيزي را كه قبلا مي ترسيمه. مطالب اتخاذ كرده بود طريق از اول تـا بـه آخـر بايست

و هضم كتاب بـه  و مفاهمه و از طريق همزيستي آمـد، محتـواي عقلانـي را بـه دسـت مـي خواندن

و به هـاي او راهـي ترسـيمه. توان آن را به ياد سـپرد سادگي مي چيزي تقليل داد كه قابل ديدن بود

و فـرد را مسـتغرق در فهـم معـاني عميـق به سـاخت امـا نمـي سوي شناخت ذات واقعيـت نداشـت

توانست بـه راحتـي داد كه مي صورت آسان به طرحي قابل رؤيت تقليل مي جاي آن، دانش را به به

ا ). 1390هايم،(به ياد سپرده شود  هايي بود كه به مدد قـدرت چـاپ مثال رامو، اولين گامَكارهاي

در واقـع،.ق افتـاد اتفا) ابژة اطلاعاتي(وگويي كتاب به هدف اطلاعاتي در تغيير مسير هدف گفت

و كودكـان را از همـان  نخستين انحراف در خواندن، در آموزش سواد بـه كودكـان حاصـل آمـد

و تفكر نوي پرورش داد . ابتدا، با شيوة خواندن

و تقويـت كننـدة آن اصلاح روش آموزشي رامو در حقيقت گامي همراستا با انديشـة مـدرن

اي تـوان در كـار رنـه دكـارت يافـت، انديشـه ويژگـي فلسـفة مـدرن كـه سرمشـق آن را مـي. بود

و تــكانگــار دوگانــه بــدين معناســت كــه انگــار دوگانــه). 1390هــايم،(گــو اســت، تصــويرگرا،

شناسـد كـه در واقـع محـور عنوان فاعل شناسـا مـي فرض، انسان را به طور پيش انديشمند مدرن، به
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و و وجود مابقي عالم، قائبودن شناخت و واقعيت در سـوي ديگـر، جهـان.م به اوستاشياء است

و مي و از آن قرار دارد كه انسان مواجه با اوست بايست با اتكاء بـه توانـايي تعقـل، آن را بشناسـد

مي. بهره ببرد و ماسوي تقسيم انسان در مقـام سـوژه،. شود در واقع در نگرش مدرن، عالم به انسان

ا موجود بي و و موظف است با تكيـه بـر جهاني است كه مواجه با ساير موجودات شياء قرار گرفته

و بهره برداري از آنها زند تا بتواند به حيـات خـود قدرت تعقل خود، دست به شناخت، دستكاري

مي محوريت. ادامه دهد يابد كـه هـر آنچـه در دائـره توانـايي شـناخت انسان در عالم تا آنجا ادامه

و وي قرار نگيرد، به فراموشي سپرده مي و مداقـة وي قـرار دايـرةدرً اصـلا شـود تمركـز، مطالعـه

 تعـين مكـاني تفكر مدرن تصويرگراست زيرا بر اين نكته تأكيد دارد كه حقـايق داراي. گيرد نمي

) هيـولي(يكي از اعتراضاتي كه دكـارت بـه مفهـوم مـاده ). 1390هايم،(و داراي جزئيات هستند

در.ي مـاده در نـزد ارسـطو بـود در نزد ارسطو داشت، غيرقابل تقسـيم بـودن مفهـوم كلـ دكـارت

و قابليـت تقسـيم شـدن آن بـه اجـزاء  اعتراض بـه نظـر ارسـطو، مهمتـرين ويژگـي مـاده را امتـداد

و ايـنةمادةمثال وي در اين خصوص دربار). 1389ليدمن،(دانست مختلف مي كـه چطـور آهـن

و براده آهن به اجزاي خردتري تكه ب ها تقسيم مي ها و هر يك، عدي از فضـا را اشـغال كـردهشود

ايـن در حـالي اسـت كـه دليـل اصـلي ايـن اخـتلاف، فهـم.و داراي امتداد هستند، معروف اسـت 

و جزئـي در نـزد ارسـطو بـود  و مفهوم منطقـي كلـي نادرست از مفهوم ارسطويي معقولات ثانويه

رن، متـأثر از در هـر حـال، اصـرار انديشـه مـد. دانسـت كه بر اين اساس، كلي را قابل تقسـيم نمـي 

و جزئيـات را آشـكار مـي  دكـارت اسـتعارة«. كننـد دكارت، بر اين امر اسـت كـه حقـايق، مكـان

ي در ابزارهـاي جنبة تصويري حقيقت داشـت، متجلـي افلاطوني را با نظري كه دربارة» چشم روح«

و ميكروسـكوپ مانند تلسكوپ و بـدين طريـق، ايـن ابزارهـا را وارد هسـتة درونـي هـا مـي ها  ديـد

تك). 1390هايم،(» حقيقت كرد است از اين جهـت كـه حقيقـتو غيرديالوگي گو فلسفه مدرن

و مجادلـه بلكـه در تجـارب در معناي مدرن، با قراردادن انسان به عنوان مدار شناخت، نه در بحث

پيروي كند، روشـي كـه»1روش«تجارب علمي نيز بايد از ). 1390هايم،(گردد علمي آشكار مي

بهتوسط  و تعيين شـده تـا از طريـق آن، دسـتيابي بـه حقيقـت از انسان مثابه فاعل شناسا تقرير يافته

او«مسير  به» تعيين شده توسط و عدم تبعيت از روش، و اتكا نبـودن هـر ميسر شود معناي قابل اعتنا

 
1. Method 
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و موجودات خواهد بود قواعد علمـي بايـد از روش پيـروي. دعوي در مورد حقيقت جهان، اشياء

و ديالوگ نمي و روش كند گذار مواجهـة انسـان ها را بنيان نهد زيرا ديالوگ، پايه تواند اين قواعد

گذار همسخني افـراد در مـورد حقـايق جهـاني مثابه دو امر مجزا از هم نيست، بلكه پايهو جهان به

و حقايق اشياء برايشان بدون حجاب منكشف است است كه در آن واقع شده . اند

ليت مصـور سـاختن مفـاهيم از طريـق تقليـل حقـايق آن بـه نمـودار، منجـر بـه رشـد رشد قاب

و تك يـن پـسازا). 1390هـايم،(شـد» خوانـدن«گـو در امـر ساختار فكري باينري، تصويرگرا،

و توانستند حقايق مندرج در كتـاب افراد مي هـا را بـا جـدا سـاختن آنهـا از چـالش مسـتقيم بحـث

آن بـود، جهـان شـفاهي كننـدة تقويتت اين رويكرد كه صنعت چاپ تأثيرا. وگو فراگيرند گفت

و خطابه را به گفت و حقيقـت را كـه زمـاني بـه وگو يعنـوان موضـوعي بـرا تـدريج سسـت كـرد

 جانشـين كـردن ). 1390هـايم،(شـد، بـه پسـتوي اذهـان افـراد رانـد عمـومي تلقـي مـييها بحث

و تك تك جـاي آنكـه وگـويي باعـث شـد بـهو گفتانديشي در فلسفه با روش ديالكتيك گويي

و خارج از تصور شخصي فرد باشد، وابسته به اذهان افراد گردد حقيقت امري گفت .وگويي

و نحوة مواجهـه فـرد بـا مـتن را تحـت تـأثير قـرار پيامدهاي شناختيمنطق اخير داراي است

از.دهد مي و مـي كه مرتبط بـا خوانـدن اسـت،را پيامدهااين يكي مكـانيو زمـاني ضـع تـوان در

و تصويري جست متـون نوشـتاري داراي ويژگـي در ). 2001لـوئيس،(وجـو كـرد متون نوشتاري

و تأخ1زماني و تقدم كلمـات بـا. آيـد شـمار مـير زماني، ويژگي اصلي متـون نوشـتاري بـه هستند

و بـراي فهـم مطلبـي در صـفحات انتهـايي، ابتـدا تقدم زماني پشت سر هم در يك مـتن مـي   آينـد

و زماني را همراه مي و كلمـات سـپري نمـود تـا بـه بايست از صفحات مقدماتي شروع كرد با متن

از. آن نقطة زماني در صفحات انتهايي رسيد اما ويژگي متون تصويري، موقعيت مكـاني هـر يـك

در يك متن تصويري، با توجه به اينكه تمام مـتن را در يـك. هاي تصويري در صفحه است لفهؤم

ميلحظة وا م حد و تأخر زماني ديگر مطرح نيست بلكه جايگـاه هـر لفـه در مـتنؤتوان ديد، تقدم

بالا بودن يا پايين بودن، سمت چپ يا راسـت بـودن، در حاشـيه بـودن يـا(گردد داراي اهميت مي

و  و همراه شدن فرد بـا مـتن چنين تغييري، امكان ايجاد گفت...). در مركز بودن و همسخني وگو

بهدر طول زم و باعث شد عنـوان كـه بـه جاي آن جاي آن كه فرد، متن را به ان را دچار تحول نمود

 
1. diacronic 
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هـاي اطلاعـاتي كـه در كلي واحد كه شامل نحوة زيستن مولـف در آن بـود ببينـد، بـه مثابـه پـاره

و  در. متجلي است، تلقي كندها ترسيمهنمودارها و نمايـه اعمالي مانند ساخت فهرست مندرجات

بهها اي كتاب و كتاب از شأن گفتن امر را و همـراه شـدن شدت تقويت كرد و همسـخني وگويي

و تبديل به پاره تبـديل شـدن مـتن بـه. شـد هاي اطلاعاتي قابـل دسـتيابي از طـرق مختلـف ساقط،

و بـازآرايي پاره افزارهـاي، نـرم بـا ظهـور رايانـه) در متـون ديگـر(هاي اطلاعاتي قابـل دسـتكاري

تگپرد گرافيكي واژه و سپس با و گسـترش هايپرلينـك گذاري اين پـاره از هـا بـه هـاي اطلاعـاتي

.اوج خود رسيد

هـاي تصـويري واره اتفاق ديگري كه در مسير چنين منطقي افتاد، ايـن بـود كـه چنـين طـرح

و فلوچـارت كـه محتـواي بسـيار. بسيار گسترش يافت آموزگـاران امـروزه بـا اسـتفاده از نمـودار

ك ميزيادي را خلاصه و نويسـندگان بـراي. آموزند رده است، به كودكان دستور زبان دانشـمندان

و يا مفاهيم، از فلوچارت يافتهةارائ و طرح ها و در صـنعت هاي تصويري اسـتفاده مـي واره ها كننـد

و سـاختار بـر.و تجارت بسيار مورد استفاده متخصصان است چنين رويكردي باعـث تقـدم طـرح

و امروزه  و بـه تبـع آن هاي حرفه نويسندهمحتوا شده اي، قبل از نوشتن حتي يك كلمه، نوشـتن را

امـروزه ). 1390هـايم،(كننـد وجويي براي تحقق يك طرح نوشتاري تلقي مي انديشيدن را جست

و مسـلم اسـت» طرح«هاي نگارش علمي، تهية در كتب شيوه .ّ قبل از نوشتن هر اثر، امـري بـديهي

و اين پيشوجوي بهت نويسنده در جست فرض تصـويرانگارانه را دارد كـه رين ساختار ممكن است

ق سـاختن يـك. ترتيب منطقي داراي بار معنايي است  َّـ در واقع، انديشيدن برابر شده اسـت بـا محق

و ترسـيمه يكـي مـي! طرح نوشتاري و تهيـه امروزه نويسندگان اغلب انديشـيدن را بـا طـرح داننـد

توانـد نظر مدرن دربارة تفكر اين است كه نظم تصويري مـي.طرح يك تفكر، امري بنيادي است

نظم تصويري يعني اينكه هر پاره اطلاعاتي جايگاه مكاني مشخصـي در مـتن.ذهن را هدايت كند

ً هـاي پژوهشـي عمومـا بايـد از چنـين سـاختار نوشـته. كنـد دارد كه منطق خواندن آن را تعيين مي

باشيد دربارة اين كه آيـا بـراي مثـال سان را بسيار شنيدهشنا شايد نزاع روش. ساختاري تبعيت كند

و يا اينكه هـر پـاره اطلاعـاتي در يـك تحقيـق  و يا بعد از آن بخش پيشينه بايد قبل از روش بيايد

و بخش اولويـت. هـاي اصـلي اسـت در چه بخشي بايد بيايد، يا اينكه هر پژوهش داراي چه تيترها

از تقـدم امـروز بـا چنـين وضـع اسـفباري به همين دليـل.استساختار نتيجه منطقي چنين تفكري 
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اس هاي ساختار بر محتوا در نوشته و يا به قـول معـروف آي و پژوهشي علمي مانند مقالات علمي

زماني كه تفكـر، بـه محقـق سـاختن. مواجهيم) نامه مركز اطلاعات علمي نمايه شده در نمايه(آي 

. د، ايجاد چنين فضايي دور از ذهن نيستاز پيش ترسيم شده تقليل ياب يك طرح

زماني كه سوفسطائياني چـون پروتوگـوراس. تر از اين زمان بازگشت توان به كمي عقب مي

و در ميـدان شـهر آتـن  و متعاقب وي افلاطون، در عصر باسـتان و همراهانش و گرگياس، سقراط

و بــا شــيوة خــاص خــود بــه تبيــين مفــاهيم مهمــي ماننــد فضــيلت، اخــلاق، ني ... كــي، جــوانمردي

و موجودات به گفـت مي و دربارة مسائل هستي، خلقت، خدا، اشياء و وگـو مـي پرداختند نشسـتند

و گفت و در ادامـة بحـث هـر روز وگوها استخراج مـي معاني اين مفاهيم از دل اين مباحثات شـد

مي) 1389(ليدمن. گرديد تر مي پخته و شاگردش افلاطـون اشاره را،كند كه سقراط شاگردانشـان

و آن را مانع تفكـر مـي از نوشتن منع مي و جـز بـراي ضـبط مباحـث انجـام شـده، كردند دانسـتند

و گفـت طوري اسـتدلال. شـمردند وگوهـاي بعـدي قـرار گيـرد، مجـاز نمـي كه بتواند پاية مباحث

د سـاز ايجـا وي نوشـتن را زمينـه. افلاطون دربارة مخالفت وي دربـارة نوشـتن بسـيار جالـب اسـت 

و كـج انحراف در معنا برمي و تفسـير و باعـث فهمـي را فـراهم مـي شمرد، زيرا زمينـة تعبيـر سـازد

اش از مـتن وگـويي گرديـده، ذهنيـات خواننـده را در خـوانش خارج شدن مطالب از شـأن گفـت 

اي نوشتن يا مـتن نوشـته شـده را توان استنباط كرد كه افلاطون ماهيت رسانهمي. گرداند دخيل مي

و بـه اگر كلمات كه در اثناء گفت. خوبي درك كرده بود به صـورت وگو از زبـان خـارج گردنـد

و مثابه رسانه عمل مي نوشتاري مضبوط شوند، همين متن نوشتاري كه به كند، باعـث ايجـاد تغييـر

و شأن گفت انحراف در معناي مورد نظر صاحب سخن مي و وگـويي آن را از بـين مـي گردد بـرد

ميآن را از امر به همين علت است كه آثـار بـاقي مانـده. كندي دو سويه، به امري يك سويه بدل

از افلاطــون كــه برخــي توســط شــاگردان وي گــردآوري شــده اســت، بيشــتر حالــت ديــالوگو 

و جايگـذيني مـتن بـه. وگو دارند گفت جـاي گوينـده بـه ايـن دليـل مجـاز در واقع عمل نگارش،

و تبيينات شمرده مي و شد كه آراء و موجـودات، در لـوحي مضـبوط گـردد انجام شده از مفاهيم

و فـرد در غيـاب صـاحب سـخن، بـا در آينده نقش گفت وگويي را در غيـاب گوينـده ايفـا كنـد

و كـدكس. اي از متن تـا قـرون وسـطي ادامـه داشـت چنين تلقي. وگو بنشيند نوشته او به گفت هـا

ا نسخه و نماية باقي مانـده در-مـدرنز عصـر پـيش هاي خطي بدون فهرست و چـه چـه در ايـران
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مي. مؤيد اين مطلب است-مغرب زمين بينـيم كـه انگـار نويسـنده از اگر در اين متون دقت كنيم،

و متن مانند سخن از ابتدا تا انتها همانند رشته اي بـه هـم ابتدا تا انتهاي اين متون، سخن گفته است

و متـون مـدرن، در بحث در مورد) 1999(گريفيتس. مرتبط است تفـاوت ميـان متـون پيشـامدرن

و خوانـدن مصـرفي مـي  كنـد كـه در او اشـاره مـي. دانـد خواندن را شامل دو نوع خواندن مذهبي

و به يادآوري مطالب بوده نه بـازنموني محتـواي بسـيار در متون مذهبي، تصاوير براي مرور مجدد

به. نظم تصويري كوچك ت خواندن براي و و هضم شـد نـه يـافتن پـارة عمق انجام مـي خاطرسپاري

و مي بينـيم كـه در متـون آن اطلاعاتي خاصي از بخشي از متن براي استفاده از آن در متني ديگر،

و فاصله دوره از فهرست مندرجات، قواعد نقطه گذاري خبري نيست زيرا قرار نيسـت كـه گذاري

و يا اسـتفاده در يـك آن متن به طـرح ديگـر اسـتفاده گـردد بلكـه عنوان يك ابژه، براي بازسازي

و در زنـدگي عملـي فـرد بـازخور پيـدا كنـد  خوانـدن مـدرن در عـوض. قرار اسـت هضـم شـده

و يا سرگرم و بـه آن بـه عنـوان پـاره خواندني براي يافتن مطالب مفيد هـاي اطلاعـاتي كننده است

آ اي كه منعكس عنوان كل پيوسته نگرد نه به مي ن در طول زمـان بـه كنندة سخن گوينده است تا با

و همسخني بنشيند گفت . وگو

نظـر بـه. كننـدة سـخن وضـع كـرد توان تقرير جديدي از هر رسانة منتقـل با اين اوصاف، مي

و شـاگرد وي افلاطـون، مواجهـة صـحيحي بـا رسـانة نوشـتاري مي رسد انديشمندي مانند سقراط

ك  و خوب به و بـه قـول مداخلـه رسانه در ذات خود. نه آن پي برده بودُداشت كننـده در معناسـت

و حتي انديشمنداني كـه امـروزه در سـنت ديالكتيـك» رسانه همان پيام است«) 1964(لوهان مك

زنند، قائل به مدخليت ماديت رسانه در نـوع معنـايي كـه از آن منتقـل ماترياليستي ماركس قلم مي

مي. باشند شود، مي مي هـاي يـك محتـوا در فرمـت«ق قـانون كنند كه طبـ براي مثال، آنها استدلال

اي ماننـد تلويزيـون، بسـيار متفـاوت از اي امروز، محتوا در قالب رسـانه، در دنياي رسانه»1مختلف

و نيز هر دو متفاوت از متن چاپي عمل مي بنابراين، هنگـامي كـه مـا در مـورد متـون. كند اينترنت

و ارجحيت آن نسبت به ساير رسانه رسـد بـدون توجـه بـه م، بـه نظـر مـي كنـي ها صحبت مي چاپي

متون نوشتاري به نوبة خود باعـث ايجـاد زمينـة انحـراف. پردازيم اي آنها به تأمل مي ماهيت رسانه

ا در سخن مي و و گفتُگردد اما نظر آن بود كه شأن همسخني و نس وگو با مـتن فرامـوش نشـود

 
1. one content, multi format 
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و يـا عـدم امكـان عنوان سخن فردي شمرده شود كه به دليل عدم حضورش در متن به حال حاضر

بـراي. اسـت سـخني رو در رو در وضـع حاضـر، كلمـاتش را بـراي همسـخني مضـبوط كـرده هم

و«: فرمـود)4آيـه مزمـل،(»و رتل القـرآن تـرتيلا«دربارة آية نمونه، پيامبر اسلام قـرآن را روشـن

و همچون شـعر بـه شـتا  و آن را مانند تخم علف، به هر سو مپاش و بريـده شمرده بخوان بريـدهب

دل در شگفتي. مخوان و همـة كوشـش هايش درنگ كنيد، ها را با آن به تپشو حركت درآوريد

سـهروردي در قالـب وصـاياي يـا ). 1377شهري،ري(» شما اين نباشد كه سوره را به آخر برسانيد

انيـد آنچنان قـرآن بخو:گويدمي» كلمه التصوف«خود در خصوص نحوة خواندن قرآن در رسالة 

،2سـهروردي(و خطاب خداوند به شـخص شماسـت1كه گويي قرآن در شأن تو نازل شده است

و عمل بـه آن از نكته). 1383؛ نقل از بلخاري، 1372 و تدبر در قرآن اي كه فارغ از اهميت تعمق

همشودميجملات فوق استنباط  و سخني با سـخن ضـبط شـدة خداونـد در لـوح، اهميت استماع

و قـرب بيشـتري دليل اينكه متون نوشتاري نسبت به سـاير رسـانه. قرآن است و ارج هـا ارجحيـت

و دارد، همين پيش و همسخني است فرض حفظ شأن گفت داشته و. وگويي اينكه چـرا تلويزيـون

آنهـا بـه جـاي ايجـاد.ً هاي تصويري داراي اين شأن نيستند دقيقا به همـين دليـل اسـت ساير رسانه

و همسخن حس گفت بهوگو سويه، مفاهيم خـود را بـه مخاطـب طور يك ي، بيشتر تمايل دارند كه

مي. قالب كنند و مـأنوس بـا انسـان را با اين وجود، منطق مدرن هر روز رود كه اين رسـانه نجيـب

و آن را به رسانه بيشتر از هدف اوليه و آن را به پـاره اي تك اش دور اي اطلاعـاتي گو تبديل سازد

ــتفاده در  ــد جهــت اس ــدل نماي ــه. جــاي ديگــر ب ــروزه ايجــاد نماي و ام ــدرجات و فهرســت من ــا ه

تازگي در كتب فارسي متـداول شـده، همگـي گـامي در ايـن هاي حاشيه متن كتاب كه به خلاصه

مدرن از متن، تحقق يافتن سـخن در مـتن اما از آنجا كه تلقي موجود در اعصار پيش. جهت است

و هـم بود، متون عليرغم مضبوط بودن، براي  و هـدف از خوانندگان شأن مفاهمـه سـخني داشـتند

و همسخني بود خواندن آنها، هضم، به و الكترونيكـي بـا تلقـي. خاطر سپاري، متـون چـاپي مـدرن

ــك  و ت ــه، ــويرگرايانه، دوگان ــه تص ــالم ك ــدي از ع ــت جدي ــه اس ــتن گويان و م ــت ــعه ياف ، توس

و قالب فكري يك منعكس لبته با متوني كه با چنـين رويكـرديا. سونگرانة مولف شد كنندة طرح

 
 شأنكفيالا انزلماّ كانه القرآن واقراء.1

و مطالعات فرهنگي،.2  1372مجموعه مصنفات، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني
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و سـخن فـرد نيسـت بلكـه وگو نيز نمي اند به گفت ايجاد شده تـوان نشسـت زيـرا محصـول تفكـر

متـون در ايـن عصـر نـه بـه خـاطر ايجـاد. محصول محقق ساختن يك طرح از پيش موجود اسـت 

و هم م زمينة مفاهمه بؤسخني، بلكه براي ارائة ذهنيت خاصي كه ه روش خـاص خـود لف با اتكاء

. اند به آن رسيده است، فارغ از جهان مخاطب، طراحي شده

گويانـه را در عطـش روزافـزون وگويي تفكر به امـري تـك توان قضية تبديل شأن گفت مي

و اهل علم عصر حاضر بـه  از. وضـوح ديـد برخي دانشگاهيان امـروزه شـاهد حجـم بسـيار زيـادي

و مقالات هستيم كه براي خواننده  و كتب نوشـته نشـده، بلكـه بـراي شـخص مولـف نوشـته شـده

و يا اشتهار مولف مي ثانيـه بشر امروز در هر سـي. خورد تا همسخني با خواننده بيشتر به درد ارتقاء

 360، بـه 1550عنـوان در دهـة 500نشـر كتـاب از ). 1386كامشـاد،(كنـد يك كتاب منتشـر مـي 

چ 1950ميليون در دهة و اين رقم امروزه در عصـر ). 1386كامشـاد،(نـد برابـر شـده اسـت رسيد

ميـدان. گوينـد دهد بلكه انگار همه سـخن مـي كس به سخن ديگري گوش نمي امروز گويي هيچ

و همـه بـا هـم: آتن در عصر سقراط را به خاطر بياوريـد  انگـار همـه بلنـدگويي در دسـت گرفتـه

و دنبـال همزمان مشغول سخن گفتن هستند بدون اينكه كسي به سـخن ديگـري گ ـ وش فـرا دهـد

مي. حقيقت باشد و اصلا نوشتن بـراي گفـت از هر سري آوازي و گـوش دادن نيسـت،ً رسد وگـو

. بلكه براي خود نوشتن است

و »خواندن«فهم ديالكتيكي گادامر

و اسـتدلال در مـورد ديـالكتيكي بـودن فهـم بـا نكته اي كه قبل از بحث در مورد مسألة فهم

شرط هـر نـوع مواجهـه بـار لازم است ذكر شود، اين است كه مسألة فهم پيشاتكاء به آراء گادام

و  و منظور از خواندن در نوشتة حاضر، خواندني است كه فهم طـي آن اتفـاق» خواندن«متن است

از(افتد مي و دور و چـه غلـط، چـه ذهنـي و چه در سـطح عميـق، چـه صـحيح چه در سطح نازل

و چه نزديك به واقعيت قـدري آشـكار اسـت كـه نيـاز بـه اسـتدلال در بـه اين موضوع ). واقعيت

مي. مورد آن نيست گوييم عمل خواندن اتفاق افتاده است كه فهمـي از مـتن مـورد مطالعـه زماني

و خوانـدن بـا. در فرد حاصل شده باشد و شرط هر خوانـدني اسـت بحث اين است كه فهم، زمينه

و چنين خواندن ممزوج با  بـراي(نـاميم مـي» عمل خواندن يـا مطالعـه«فهمي را فهم ممزوج است

و روش گادامر   ). مراجعه شود) 2004(مطالعة بيشتر در اين خصوص به كتاب حقيقت
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فهـم از نظـر گـادامر. اسـت» واقعـه بـودن فهـم«هاي فهم ديالكتيكي گادامر، مايه يكي از بن

و وراي» اي واقعــه« گــادامر،(افتــد اتفــاق مــي روش بالادســتيو كنتــرلاســت كــه وراي ارادة مــا

و شأن اتفاقي دارداي امري حادثه،فهم). 2004 ا عمـال هـر نـوع است و و خارج از كنتـرل، اراده،

فهـم عمـل. ايجاد، يا استنباط به روش منطقي نيست برساخت، فهم از نظرگاه فلسفي. روشي است

و اراده مـا اي اسـت كـ نيست بلكه حادثه) بنابر ديالكتيك هگل(ذهن روي عين  ه وراي خواسـت

و كنترل روش حقيقت در ضمن واقعه. دهد رخ مي شناسانة ماست، بـه مـا جلـوه اي كه وراي اراده

و نقـد تقابـل مسألة واقعه بودن فهم با جنبه. كند مي هاي ديگـر تفكـر گـادامر همچـون نقـد روش

و نقـد تقابـل گـادامر در ايـن مـورد نيـز ماننـد مـورد. ابژة دكـارتي ارتبـاط دارد/سوژه نقـد روش

ً طـور كـه قـبلا ذكـر شـد، هايـدگر مفهـوم همـان. تأسي كرده است ابژة دكارتي به هايدگر/سوژه

و نيز مفهوم در جهان بـودن انسـان را بـه جـاي سـخن گفـتن از فاعـل شناسـا  انسان به مثابه دازاين

و بـر ايـن برگ)سـاير موجـودات شـامل انسـان( متعلق شناخت مقابلدر) طور خاص انسانبه( زيـد

و فهـم ماهيـت اشـياء بايـد موجودي جهان نكته تأكيد داشت كه انسان مند است كـه بـراي درك

موضـع پديدارشناسـي او در واقـع موضـعي در برابـر. اجازه داد كه اشياء خود بر انسان ظاهر شوند

.سوبژكتيويسم معمول در فلسفة غرب بود

بهگادامر نيز به تبعيت از وي معتقد است كه عنوان ارمغان دنيـاي جديـد، مـانعي اصالت سوژه

وي در برابـر چنـين رويكـردي، از سـنت فيلسـوفان ). 2004گـادامر،(براي رسيدن به حقيقت است 

و(روي متعلـق شـناخت) انسان(كند كه براي آنان، فهم نتيجة عمل فاعل شناسا يونان ياد مي جهـان

ت نبود بلكه واقعه) ماهيات آن و گفـت اي بود كـه از و جهـان پديـد) انسـان(وگـو ميـان ذهـن عامـل

و دستيابي به حقيقـت، قابـل تقليـل بـه عمـل فاعـل شناسـا. آمد مي و نقش عالم خارج در فهم عمل

و متعلـق شـناخت، نقـش برابـر دو طـرف يـك گفـت. نبود وگـو را با چنين رويكردي، فاعل شناسا

ديالكتيك كه از زمـان فيلسـوفان يونـان بـاقي اصطلاح. دارند كه هيچ يك بر ديگري برتري ندارد

ا شعار دارد افتد، واقعة فهم اسـت كـه وراي وگو آنچه اتفاق مي در اين گفت. مانده، به چنين منطقي

و اراده روش اي قـرار دارد كـه مـا هنـوز وگو پديـده شناسانة ماست زيرا در يك سوي گفت كنترل

و در سوي ديگر، ما هسـ سخن آن را نشنيده و ايم تيم كـه در وهلـة نخسـت آمـاده شـنيدن سـخن او

و سيطره بـر متعلـق شـناخت. انكشاف او هستيم گوهر معرفت، ديالوگو همسخني است نه سيادت

و فاعليت مستقل انسان باشد به  ). 1387گادامر،(عنوان چيزي كه برخاسته از انانيت
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ره به مفهوم واقعه بودن فهـم، بـه مثابه امري ديالكتيكي، ضمن اشا گادامر در راه تبيين فهم به

و تـاريخي روي مـي  و طبيعـي در فهـم مقـولات انسـاني و چنـين تبيين ناكامي علوم تجربـي آورد

وگـو كند كـه در علـوم انسـاني بايـد بـا موضـوع مـورد مطالعـة خـويش بـه گفـت گيري مي نتيجه

و اجازه  بايسـت وگو، مـي گفتمنطق حاكم بر اين.داد تا افق معنايي موضوع ظهور كندپرداخت

و مطالعه و طي اين عمل، افق معنايي موضوع و پاسخ باشد كننـده بـه هـم نزديـكو منطق پرسش

و واقعــه فهــم اتفــاق ممــزوج  در ايــن رويكــرد، وضــعيت كشــف حقيقــت، وضــعيت.ُا فتــد شــود

و موضوع پرسش نيست كه طي آن پرسش پرسش هـايي را بسـازد تـا موضـوع مـورد گر روش گر

ر يابـد كـه امـر واقـع از او مـي گر خود را در موقعيتيا به چنگ خود درآورد بلكه پرسشپرسش

ــا ). 1389پــالمر،(كنــد مــي پرســش بــه نظــر وي راهكــار مناســب بــراي علــوم انســاني كــه هــم ب

و هم با واقعيت تاريخي انسان به مثابـه موجـودي هستي ، سـازگار اسـت،»جهـان-در«شناسي فهم

لازمة چنين نگاهي اين است كـه انسـان خـود را در مـتن ). 2004ادامر،گ(روش ديالكتيكي است

و داراي موضع شناختي برتـر نسـبت بـه) به معناي عام(و جزئي از متن  و نه چيزي وراي متن ببيند

ــتن ــه. م ــوم انســاني، انســان ب ــين نگــاهي در عل ــه در حــال ســاخت چن ــا را ك ــوان فاعــل شناس عن

وي هاي برگرفته از خرد روش فراروايت اسـت، وادار بـه) هـاي پـژوهش تحـت عنـوان يافتـه(زدة

مي سكوت مي و به او و تحليـل گويد كه بگـذارد متعلـق شـناخت در مسـير تـاريخي كند و اش هـا

و نشـانه فهم و ردپاهـا هـايي كـه در ايـن مسـير هايي كه در اين مسـير تـاريخي نسـبت بـه آن شـده

به به و اين يعني موضوع مـورد مطالعـه، خـود جاي گذاشته شناخت خصوص در زبان از خود ه شود؛

.سخن بگويد

اي بديل براي مواجهه با متن، به سه مسـألة عنوان شيوه گادامر در استدلال براي ديالكتيك به

و زبـان تاريخمندي فهم، ريشه: كند مهم اتكاء مي تاريخمنـدي. منـدي فهـم داشتن فهـم در سـنت،

بهكه گادامر در رابطه هم، مفهومي استف در. نظر، وامدار هايدگر است با آن پرسـش مهمـي كـه

اي شود اين است كه آيـا بـراي انديشـه ايـن امكـان وجـود دارد كـه در نقطـه اين مورد مطرح مي

و دربارة پديده و فراتر از تاريخ قرار گرفته هاي انساني كه اموري تـاريخي هسـتند بـه فهـم مطلـق

و  و آيا اساسا فهـم مطلـق و مسـتقل از تـاريخ امكـانً عيني دست يابد پـذير اسـت؟ هايـدگر عينـي

بـه اعتقـاد هايـدگر، دازايـن. متفكري است كه گـام نخسـت را در ايـن خصـوص برداشـته اسـت 
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شد( ً اساسـا يـك وجـود تـاريخي)ً اصطلاح خاص او در مورد انسان كه قبلا در مورد آن صحبت

و تاريخمندي دازاين با پرتاب شدگي او به اين جهان ار -در«دازايـن موجـودي. تبـاط دارد است

و فرهنـگ اسـت»جهاني و داراي تـاريخ او ). 1378خـاتمي،(است كه به اين جهان پرتاب شـده

و بـه  و فرهنگ محيط بـر اوسـت جهـاني، مطـابق بـا سـنت-عنـوان موجـودي در محصول اجتماع

و اجتماعي و تار پرتـاب. كند كه در آن پرتاب شـده اسـت اي عمل مي فرهنگي يخمنـدي شـدگي

طبـق ايـن برداشـت، مـا موقعيـت يـا متنـي. آورد ساختارهاي فهم را پديد مـي دازاين براي او پيش

فهمـيم، بلكـه آگاهي صرف كه تنها از موقعيت حاضر پر شده اسـت نمـي فقط بر اساس خاص را 

اي از ديدن يـا فهميـدن از قبـل تثبيـت شـده اسـت كـه فهميم كه در فاهمة ما نحوه به اين دليل مي

نتيجـه طبيعـي ايـن نگـاه ايـن اسـت كـه فهـم يـك. وابسته به وجود تاريخي انسان در جهان است

و انسـان هرگـز نمـي  خـاتمي،(توانـد از موضـعي فراتـر از تـاريخ تفهـم كنـد پديدة تاريخي است

و آگاهي اصـالتا تـاريخي ). 1378 ً گادامر در بسط بحث تاريخمندي فهم، دو اصطلاح تاريخ موثر

مي. كند را مطرح مي آيـد، افتد يا يـك مـتن پديـد مـي به اعتقاد گادامر زماني كه يك واقعه اتفاق

و فهم برداشت و برداشت اين فهم. گيرد هاي مختلفي نسبت به آن صورت مي ها هـا تـاريخ فهـم ها

و تاريخ فهم، در قرائت آن حادثه يا متن را مي سـزا بـه آينـدگان از آن واقعـه يـا مـتن تـأثير سازند

و اين تاريخ فهـم را گـادامر، تـاريخ مـؤثر آن مـتن يـا واقعـه مـي خوا و. نامـد هد داشت ايـن فهـم

تـوانيم امـوري كـه در گذشـته رخ داده اسـت را گاه نمـيً آگاهي اصالتا تاريخي است زيرا ما هيچ

و دركً مستقيما مشاهده كنيم بلكه آنها را از افق فهم هـايي كـه نسـبت بـه آن صـورت گرفتـه هـا

وي بر خلاف برخي محققان تاريخ كـه نزديكـي زمـاني سـند بـه ). 2004گادامر،( كنيم درك مي

و اعتبار آن مي شناسند، ادعا دارد كه هر چه فاصـله زمـاني محقـق مورخ را عامل تازگي، شفافيت

و پربارتري نسبت بـه آن خـواهيم داشـت زيـرا آن مـتن يـا از متن يا واقعه بيشتر باشد، فهم غني تر

.تري دارد تاريخ مؤثر طولانيواقعه، 

و با اسـتناد بـه تاريخمنـدي فهـم بـه و فهم، مثابـه امـري كـه گادامر در خصوص رابطة سنت

و ارادة انسان به كنـد كـه فهـم چيـزي اسـت كـه در پيوندد، استدلال مـي وقوع مي خارج از كنترل

و اشياء، ما قـبلا سلسـله وقوع مي سنت به  و براي فهم وقايع در از فهـمايً پيوندد و ادراكـات را هـا

و در دامن زبان ارث برده گادامر معتقد است كه گذشته جريـان سـيالي اسـت كـه. ايم قالب سنت
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و در آن سهيم هستيم ما در هر عمل فهمي در آن حركت مي در. كنيم سنت چيـزي اسـت كـه مـا

و شناخت، لحظه آن قرار مي و هر گونه تأويل، تفسير و مـتن هـر. اي از سنت است گيريم خواننده

و هر گونه فهمي، گفت گيـرد وگويي است كه در چارچوب سنت شكل مـي دو تابع سنت هستند

مـا در سـنت واقـع. اي آگاهانـه نيسـت رابطة ما با سـنت رابطـه ). 1387گادامر،(افزايدو بر آن مي

و سنت همچون اقيانوسي ما را فراگرفته است شده و ادر. ايم اكـي را مبتنـي بـر گادامر هر نوع فهم

و پيش مي). 2004گادامر،(داند داوري مي سنت گويد هم كساني كه موافـق سـنت هسـتند بـر وي

و هم كساني كه مخالف سنت هستند مبناي سنت سخن مي كنـد كـه نفـي وي تصريح مـي. گويند

و سنت، خود يك نوع پيش پيش . داوري است داوري

فهـم از زبـان گـادامر مطـرح خواهـد شـد، اي كـه در مـورد شـأن ديـالكتيكي آخرين نكتـه

مندي فهم بدين معناست كه مشاركت انسان در يـك يـا چنـد سـنت از زبان. مندي فهم است زبان

و متوني اتفاق مي خلال تفسير نشانه ميـراث فرهنگـي قالـب صـورت زبـاني در افتد كه بـه ها، آثار،

و بـازخو  و در معرض رمزگشايي از نظـر. اني مـا قـرار گرفتـه اسـت ادوار گذشته به ما عرضه شده

و مسـائل زبـاني همـان مسـائل فهـم اي است كـه فهـم در آن تحقـق مـي گادامر، زبان واسطه يابـد

مي). 2004گادامر،(هستند  دهـد تـا دهـد؛ زبـاني كـه امكـان مـي هر فهمي در چارچوب زبان رخ

و فهم در اين حقيق. صورت كلمات بيان شوند اشياء به ت نهفته اسـت كـه ماهيـت رابطة ذاتي زبان

از نظـر گـادامر زبـان نـه ابـزار ). 2004گادامر،(واسطة زبان متجلي شود سنت اين است كه بايد به

و نه تحت اختيار انسان قرار دارد بلكه اين زبان است كه بر مـا احاطـه دارد  و. است، نه نشانه زبـان

و موقعيت ر هايي كه ما در آن به سر مي كلمات با عالم و لذا ما كلمـات را انتخـاب بريم ابطه دارد

و ارتباط پيشيني آن با موقعيت نمي  شـود ها مـي هاست كه موجب جاري شدن واژه كنيم بلكه زبان

و استفاده از كلمـات هـيچ به ظاهر عملدر).2004گادامر،( . گونـه تفكـر اضـافي نـداريم انتخاب

و جاي موقعيت خود را مي كلمات مي و بر آيند ميشناسند .شوند زبان ما جاري

و آن بـر وجـه تكيـةً همانطور كه قبلا ذكـر شـد، ويژگـي مهـم زبـان، شـأن ديـالكتيكي آن

بن. افتراقي است و متضاد را به ما مـي زبان با اين و در مايه، امكان تفكر در مورد امور متقابل دهـد

و متضاد به دليل همـين شـأن واقع امكان گفت و آوردن دلايل مخالف زبـان بـا. زبـان اسـت وگو
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و در ايـن امتـزاج، خـواه1تواند محل تركيب افق ويژگي ديالكتيكي خود مي و متن باشد خواننده

لغات يـك زبـان خـاص(آدمي با گسترش زبان خود«. كند ناخواه معاني ناگفتة بسياري تجلي مي

و افق تواند به جهانمي) ها يا يادگيري ساير زبان و هاي بيگانه وارد شود ها و به اين ترتيـب، جهـان

).2004گادامر،(» افق ديگران را به فهم درآورد

توان به روشني دريافت كه بر اساس فهم ديـالكتيكي گـادامر، الذكر، مي با توجه به نكات فوق

و مـا بتـوانيم بـا آن وارد  فهم يك متن زماني مقدور خواهـد بـود كـه آن مـتن وارد جهـان مـا شـود

بهوگ گفت. وگو شويم گفت جاي اينكه در مورد متن به معنـايو كردن با متن نيز بدين معناست كه

با استفاده از روش فراروايت بسازيم، بگذاريم موضوع مـورد مطالعـه بـا) موضوع مورد مطالعه(عام 

و در آن جريان يافته و بـا نشـانه تاريخي كه دارد هـايي كـه از خـود در فضـايو زيست كرده است

و ي ـ نكتـه مهمـي كـه گـادامر در ايـن.ا زبـان بـر جـاي گذاشـته اسـت شـناخته شـود عمل اجتماعي

مي. شود، گشودگي نسبت به متن است خصوص متذكر مي گويد همسخني با متن زماني اتفـاق وي

و لازمـه آن بـه خطـر انـداختن مي و اسـتماع داشـته باشـيم افتد كه ما نسبت به آن حالت گشـودگي

پ موضع خودمان است به و فـرضيشطوري كه و بطـلان قـرار دهـيم هـاي خـود را در معـرض نقـد

و حقيقي حاصل نخواهد شد  وي حتـي فلسـفه ). 1389پـالمر،(بدون چنين خطر كردني، فهم عميق

و هيچ اصلي را مهـم كند بلكه آن را راهي به تجربه مي خود را موضع مطلقي تلقي نمي تـر از شناسد

و ديالكتيـك قـرار گيـرد داند كه آدمي در موقعيت اين نمي لـذا بـراي فهـم مـتن بايـد افـق. مكالمه

و افق جديدي حاصل گردد و افق متن ممزوج شود فهم ما از متن حاصل ايـن افـق جديـد. خواننده

و هم افـق مـتن گسـترش مـي  و جهـان جديـدي بـه روي مـا است كه طي آن هم افق فكري ما يابـد

و هستي ما غنين ما گستردهدر واقع با فهم هر متن، جها. شود گشوده مي .گردد تر مي تر

 گيري نتيجه

و انسـان دوبـاره بـاز مـي در جمع از. گـرديم بندي بحث حاضر، به علـم، زبـان، جهـان يكـي

 
نظـر هاست كه شامل تمـام چيزهـايي اسـت كـه از نقطـه اي از ديدگاه افق مجموعه«: كند افق را چنين تعريفمي) 2004(گادامر.1

ميخ و ماننـد به اين ترتيب ما از مفاهيمي مانند محدوديت افق، امكان توسعة افق، گشـودن افـق. توان آنها را ديد اصي هـاي جديـد،

مي اين و سنت».كنيم ها استفاده و مسائل را با آن افـق افق در واقع جهت فكري خاص انسان است كه در تاريخ هاي وي ريشه دارد

.كند تحليل مي
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مي هايي كه از شأن گفت آموزه توان با عطف به نظرات گادامر مطرح كـرد، ايـن وگويي خواندن

و پايانبيعملي شرط خواندن، عنوان پيشبهاست كه فهم  و لذا علم بـي كران و ناپذير است وقفـه

ً طـور كـه دربـارة شـأن ديـالكتيكي علـم قـبلا صـحبت شـد، علـم از منظـر همان. ناپذير است پايان

و گاه نمي ديالكتيكي، چيزي است كه هيچ و تعـديل توان در مورد آن ادعا كـرد كـه قابـل جـرح

و غيرقابل تغييري در علم. تغيير نباشد ناپـذير اسـت كـه فهم، چيزي پايـانةواقع. نداريم چيز مطلق

و روش مــا اتفــاق مــي و خواســت لازمــه چنــين نگــاهي بــه علــم، مواجهــه. افتــد خــارج از كنتــرل

تكانگار منطق تفكر مدرن با استلزامات دوگانه. ديالكتيكي با متن است و گـو خـود، تصويرگرا،

و صـرفا پـاره منجر به توليد متوني شده كه شأن همسـخني بـا انسـان  هـاي اطلاعـاتي بـرايً ندارنـد

و برســاخت در جــاي ديگرانــد كــه فهــم، چيــزي اســت كــه نــه بــا رويكــرد در حــالي. دســتكاري

مي،دستانه به جهان چيره و استماع حاصل زيرا انسـان بـه عنـوان؛شود بلكه با همسخني، گشودگي

ا و مالك جهان حاضر نيست بلكه موجودي است كه به ين جهان بـا تمـام وسـايل دازاين، صاحب

و مـدخليت. هايش پرتاب شده استو محدوديت فهـم در دنيـاي باسـتان نيـز چنـين شـأني داشـته

و هـم سوژه به سـخني عنوان فاعل شناسا در امر شناخت، مطرح نبود بلكـه فهـم انكشـاف، حضـور

و ديـالكتيكي خـود، زمينـه. بود .اسـت وگـويي سـاز چنـين گفـت زبـان بـا شـأن بالذاتـه ديـالوگي

و هـم هم و سـخني بـا آن در مسـير فهـم زيسـتي بـا مـتن هـايي كـه از آن در مسـير تـاريخي شـده،

مي نشانه عصر جديد با ابـداع زبـان.دهد هايي كه از خود در زبان گذاشته، امكان اين همسخني را

و را بــه عنصــري تــك نيــتس، زبــان نمــادين، بــه پيشــاهنگي لايــب  و داراي منطــق نمــادين لايــه،

و غي و ذات زبـان، ابتنـاي آن بـر وجـه افتراقـي اسـت رديالوگي تبديل كرده است اما گوهر اصلي

مي اي، امكان گفت چنين ويژگي لذا براي فهم در خواندن، كه شـرط حصـول. كند وگو را فراهم

و گشودگي به متن لازم است خواندن است، ديالوگ، هم . سخني،

و خوانـدن، فـور ايم كه هنگام تعريف مطالعـ ما عادت كرده سـازي متعلـق مطالعـهًا بـه ابـژهه

ب و و خوانـدن، گـوش بپردازيم دادن، گوييم خواندن يا گوش دادن به چه چيزهايي مطالعـه اسـت

سـويه،و يـك جويانـه برتـري ايـم از موضـع يا مشاهده چه چيزهايي مطالعه نيست؛ يا عادت كـرده 

و تكنيك روش اط ها و لاعـات مفيـد را بـه بهتـرين وجـه از متـون هايي را وضـع كنـيم تـا مفـاهيم

و مقالات زيادي در خصـوص روان(استخراج نمائيم  هـاي شناسـي مطالعـه، روش كما اينكه كتب
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و و در حال انتشار است... مطالعه، مايـة مطالعـه، عنـوان بـن كه گوهر فهـم بـه در حالي) چاپ شده

هم واقعه و نزديك ساختن افـق خـود بـه افـق سخني، گشودگي به متن اي است منوط به ديالوگ،

و سيادت روش عنـوان موجـودي سـالك كـه بـا انسـان بـه. شناسانه بر متعلق شـناخت متن نه تفوق

دو» سين« ً دائما در صيرورت است، دائما در اين سـلوك در حـال گفـت»آن«سلوك بين وً وگـو

ر انسان با زباني كه امكان گفت. طي طريق است ميوگو در هر دوي اين وجوه دهـد، بـرايا به او

و گـاه از طريـق خوانـدن، در هـر دوي ايـن جهـات وجـودي  و براي طي طريق، با عـالم، اش فهم

مي گفت مي وگو و هستي خويش را تحقق و يافتن بـي. بخشد كند پايـان اسـت زيـرا مسير فهميدن

و همسـخني تحقـق مـي فهم بي و چنين فهمي با گشـودگي طـي حـال اگـر مسـير. يابـد پايان است

و هـر مشـاهده  و هـر طريق انسان به سوي سرمديت باشـد، بسـي مباهـات كـه بـا هـر خوانـدني اي

و با پشتوانه انكشافي، آيتي جديد فهم  .تر به سوي سرمديت سير نمايد اي غني كند

 منابع
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 راهبردي
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